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 مقدمه 
مطرح  نگرانى  اين  مختلف  همايش هاى  و  نشست ها  در  اخيراً 
مى شود كه در صورت افزايش قيمت حامل هاى انرژى و خصوصاً 
به عنوان  پتروشيمى  صنايع  در  كه  گازى  ميعانات  و  گازِطبيعى 
سوخت و خوراك مصرف مى شوند، بسيارى از مجتمع هاى موجود 
خواهند  زيان ده  ساخت،  حال  در  مجتمع هاى  حتى  و  پتروشيمى 

بود.
معناى اين حرف اين است كه بسيارى از مجتمع هاى پتروشيمى 

با هزينه سوخت و خوراك نزديك به صفر سودآور هستند، معناى 
دقيق تر اين است كه در واقع از نظر اقتصاد ملى اين مجتمع ها زيان ده 
از  بهره گيرى  با  و  ظاهرى  و  صورى  به صورت  اما  هستند،  و  بوده 
يك رانت ملى كه به صورت ارزانى قيمت سوخت و به ويژه قيمت 
مادة اوليه به ايشان اعطاء شده است، سود نشان داده اند و منافع اين 

شركت ها با منافع اقتصاد ملى هم راستا نبوده است.
البته ابهام در سوددهى واقعى مجتمع هاى پتروشيمى، از گذشته 
نيز وجود داشته است اما با نزديك شدن بيش از پيش به اجرايى 
دست اندركاران  نزد  به ويژه  ابهام  اين  يارانه ها،  حذف  طرح  شدن 
اين  است.  شده  تبديل  جدى  نگرانى  يك  به  پتروشيمى  صنايع 
مبارك  پديده اى  مى تواند  شود،  منجر  راه حل  يافتن  به  اگر  نگرانى 
باشد. همان طور كه اشاره شد زيان دهى مجتمع هاى پتروشيمى در 
قيمت هاى واقعى سوخت و خوراك، از ديدگاه اقتصاد ملى همواره 
وجود داشته است و اين معضلى است كه طرح واقعى شدن قيمت 

حامل هاى انرژى تحقق بيابد يا نيابد، به هرحال بايد حل شود.
صنعت  تاريخچة  بر  مختصر  مرورى  از  پس  نوشتار  اين  در 

صنعت پتروشيمي؛ 
متصل به زنجيره 
ارزش يا متكي بر 

يارانه
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پتروشيمى كشور، به بررسى دلايل زيان ده بودن صنعت پتروشيمى 
در ايران و راه كارهاى آن خواهيم پرداخت.

سابقة صنعت پتروشيمى در ايران 
دوران  به  عمدتاً  ايران،  در  پتروشيمى  صنعت  توسعة  برنامة 
تا   1352 سال هاى  برنامة  يعنى  گذشته  رژيم  عمرانى  پنجم  برنامة 
شوراى  جلسات  مذاكرات  صورت  بررسى  مى شود.  مربوط   1356
اقتصاد و شوراى عالى اقتصاد (كه در حضور شخص شاه تشكيل 
شوك  وقوع  اثر  در  نيز  نفت  قيمت  كه  سال ها  آن  بين  در  مى شد) 
اول نفتى به شدت افزايش يافته بود، نشان مى دهد كه شاه اصرار 
ويژه اى بر توسعة صنعت پتروشيمى داشته  است. وى اظهار مى نمود 
كه نفت و گاز نبايد به عنوان انرژى مصرف شوند، بلكه انرژى مورد 
نياز كشور بايد از طريق سوخت هسته اى تأمين شود و نفت و گاز 
عمدتأ به عنوان خوراك به صنايع پتروشيمى برود كه ارزش افزوده 
آن به كشور بازگردد. شاه در مورد توسعة صنايع پتروشيمى شتاب 
هم داشت و در عين حال اصرار داشت كه مجتمع هاى پتروشيمى، 
مانند پالايشگاه هاى عظيم نفتى به عنوان واحدهائى از شركت ملى 
نشوند، بلكه تلاش شود  نفت (در آن زمان) توسط دولت ساخته 
كه بخش خصوصى در اين زمينه سرمايه گذارى كند. اما آن شتاب 
بر وارد كردن بخش خصوصى به اين سرمايه گذارى ها غلبه كرد و 
وقتى براى شاه گزارش آوردند كه بخش خصوصى در ايران قادر 
به ورود به صنعت پتروشيمى نيست. شاه با پشتوانه درآمدهاى نفتى 
توسط  پتروشيمى  صنعت  توسعة  فرمان  بود،  دولت  جيب  در  كه 
پتروشيمى  واحدهاى  كه  داشت  تأكيد  لكن  كرد.  صادر  را  دولت 
بتوان آن ها را  به صورت شركت هاى سهامى تأسيس شوند كه بعداً 
به بخش خصوصى واگذار نمود و به همين دليل بود كه در مجموعة 
صنعت نفت سازمان دهى پتروشيمى متفاوت شد و درجائى كه يك 
مديريت  يك  از  واحد  يك  سازمانى  نظر  از  نفتى  عظيم  پالايشگاه 
شركت ملى نفت بود هر واحد كوچك پتروشيمى به صورت يك 

شركت مستقل درآمد.
توسعة صنعت پتروشيمى با اتكاء به پول نفت و با شتابزدگى 
دنبال شد. شواهدى در دست نيست كه با وجود اين نگاه گسترده 
اين  ارزش  زنجيرة  به  وسيع  نگاهى  پتروشيمى،  صنعت  توسعة  به 
صنعت و ورود حساب شده و برنامه ريزى شده به همه حلقه هاى 
اين زنجيره ارزش، وجود داشته است. شايد اگر پول نفت نبود و 
در عين حال، آن اصرار و تأكيد بر توسعة مجتمع هاى پتروشيمى 
و  هوشمندانه تر  صورتى  به  صنعت  اين  به  ورود  داشت،  وجود 

برنامه ريزى شده تر صورت مى گرفت.
بزرگ ترين مجتمع پتروشيمى كه در قبل از انقلاب در كشور 
كه  بود  ايران-ژاپن  پتروشيمى  عظيم  مجتمع  شد،  سرمايه گذارى 
شركت هاى ژاپنى در آن مشاركت داشتند. مجتمع مذكور در حال 

اتمام و در آستانة بهره بردارى بود كه با وقوع انقلاب و به دنبال آن 
قرارگيرى  به دليل  و  شد  مواجه  ايران  عليه  عراق  تحميلى  جنگ  با 
طرف  جنگ  از  بعد  شد.  متوقف  سال  هشت  جنگى  منطقة  در 
مجتمع  همان  رساندن  بهره بردارى  به  و  تكميل  بر  اصرار  ايرانى 
داشت اما طرف ژاپنى مخالف بود و نهايتاً با پرداخت يك ميليارد 
دلار خسارت به طرف ايرانى از مشاركت خارج شد و با خروج 
ژاپنى ها، اين سرمايه گذارى به مجتمع پتروشيمى بندرامام تغيير نام 
تحمل  از  خسارت  اين  پرداخت  با  كه  بودند  معتقد  ژاپنى ها  داد. 
جلوگيرى  مشاركت)،  ادامه  صورت  (در  آينده  در  بيشتر  خسارات 
كرده اند. شايد بازخوانى پروندة خروج ژاپنى ها از مجتمع مذكور، 
بسيارى از مسائل را آشكار كند و به توضيح آنچه كه در پى خواهد 
آمد كمك كند. دو مسأله مهم ژاپنى ها تحولات عمدة تكنولوژيكى 

و نيز تحولات بازار در دوران توقف اين مجتمع بود.

چرا صنعت پتروشيمى ايران زيان ده است 
اساسى  تفاوت  اما  است.  انرژى بر  صنعتى  پتروشيمى،  صنعت 
صنايعى  نيست.  آن  بودن  انرژى بر  در  صنايع  ديگر  با  صنعت  اين 
انرژى بر  بسيار  نيز  آلومينيم  صنعت  يا  و  فلزات  ذوب  صنايع  مثل 
هستند. اما تفاوت صنعت پتروشيمى در اين است كه مادة اوليه و 
يا به اصطلاح خوراك آن نيز مواد هيدروكربورى و عمدتاً گاز يا 

ميعانات گازى و يا بعضى توليدات پالايشگاهى است.
نفت و گاز (انرژى بر  پتروشيمى به  صنعت  وابستگى دوجانبه 
است  شده  ساده انديشانه  تلقى  اين  موجب  خوراك)،  و  بودن 
حتى  و  نسبى  مزيت  داراى  پتروشيمى  صنعت  در  كشورما  كه: 
در  جامع بينى  و  مطالعه  در  ما  دقت  از  تلقى،  اين  و  است  مطلق 
دنيا  امروز  وضعيت  است.  كاسته  صنعت  اين  سرمايه گذارى هاى 
از  فناورى،  نظر  از  كه  صنايعى  در  خصوصاً  كه  مى دهد  نشان 
پويائى برخوردار هستند، مزيت در توليد دانش و ايجاد تحول در 
است  برخوردار  ويژگى  اين  از  پتروشيمى  صنعت  و  فرآيندهاست 

و صنعتى پوياست.
دليل اصلى زيان دهى صنعت پتروشيمى در ايران را در شناخت 
كامل  زنجيرة  نمود.  بايد جستجو  صنعت  اين  كامل ارزش  زنجيرة 
فرايندهاى  طراحى  در  فنى  دانشِ  از  پتروشيمى  صنعت  در  ارزش 
اين صنعت آغاز مى شود و به توليد محصولات نهائى مصرفى ختم 
دارد  فراوانى  هيدروكربورى  منابع  كه  ما  مانند  كشورى  مى شود. 
به  ورود  براى  بلندمدت  و  گسترده  برنامه اى  كه  مى خواست  اگر 
اين صنعت داشته باشد، مى بايست تمامى حلقه هاى زنجيرة ارزش 
اين صنعت را به دقت شناسائى مى نمود و در حد نياز به آن ورود 
ارزش  زنجيرة  انتهاى  و  ابتدا  حلقه هاى  در  ما  متأسفانه  مى كرد. 
اين صنعت ورود نداريم و تنها بر روى حلقه هاى ميانى آن وارد 
شده ايم. ما دانش فنى و طراحى را مى خريم و هيدروكربورها را به 
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موادى تبديل مى كنيم كه عمدتاً نهائى نيستند و خوراك واحدهاى 
پائين دستى هستند.

داريم  قرار  آن  در  ما  كه  پتروشيمى  ارزش  زنجيرة  از  حلقه اى 
كم  سنگين ترين،  اتفاقاً  كرده ايم،  سرمايه گذارى  آن  روى  بر  و 
بازده ترين و آلوده سازترين حلقه در كل زنجيرة مذكور است. نكته 
مهم تر اين است كه وقتى اين حلقه از حلقه هاى قبلى و بعدى خود 
تئورى  به  قائلين  مى كند.  پيدا  نيز  بدترى  وضعيت  مى شود،  منتزع 
صنعتى،  مسلط  دول  توسط  نظام  اين  طراحى  و  بين المللى  نظام 
از  حلقه هائى  چنين  به  ما  مانند  كشورهائى  واردكردن  كه  معتقدند 
از  بسيارى  در  بلكه  پتروشيمى  صنعت  در  تنها  نه  توليد،  زنجيرة 
بوده  جهانى  تقسيم كار  نظام  راستاى  در  و  شده  حساب  صنايع، 
حلقه اى  در  ارزش افزوده  زمانى كه  ديدگاه،  اين  براساس  است. 
دولت هاى  وقتى  و  مى يابد  كاهش  صنعت  يك  ارزش  زنجيرة  از 
به  زيست محيطى  فرصت  هزينه هاى  احتساب  با  خصوصاً  صنعتى 
ملى  ارزش  برايشان  حلقه  اين  در  فعاليت  كه  مى رسند  نتيجه  اين 
سوم  جهان  يا  توسعه  حال  در  كشورهاى  به  را  حلقه  آن  ندارد، 
منتقل مى كنند. از همين روست كه اينك در اغلب كشورهاى تراز 
بخش  به  مربوط  ملى  ناخالص  توليد  از  سهم  بيشترين  جهان  اول 
خدمات است و نه بخش صنعت. يعنى اين كشورها بالاترين حلقه 
از زنجيرة ارزش در صنايع مختلف را انتخاب نموده اند كه حلقة 
به صورت  آن  محصولات  و  است  تحول  و  طراحى  و  دانش فنى 

خدمات صادر مى شود.
طراحى  و  پايه  طراحى  و  فنى  دانش  كه  صنعتى  كشورهاى 
تفصيلى را تحت عنوان Patent و يا ليسانس و يا هر عنوان ديگرى 
سبك ترين،  در  واقع  در  مى فروشند،  ما  به  گزاف  قيمت هاى  به 
پتروشيمى  ارزش  زنجيره  از  حلقه  پاك ترين  و  كم سرمايه برترين 
وارد شده اند. علاوه بر اين در شرايط فقدان تسلط ما بر دانش فنى، 
تحميل  ما  به  هم  را  وعدم النفع ها  هزينه ها  از  بسيارى  است  ممكن 
كنند. طراحى ممكن است بسيارى از مواد يا تجهيزاتِ گرانترِ متعلق 
به سازندگان خاص را بلحاظ ترس و نگرانى از گارانتى و تضمين 

نهائى توليد تحميل كند.
پوياست.  صنعتى  پتروشيمى،  صنعت  شد،  اشاره  كه  همانگونه 
گاهى يك تغيير و تحول خلاقانه و نوآورانه در فرايند يا جايگزين 
عملياتى  و  سرمايه گذارى  هزينه هاى  جديد،  كاتاليست  يك  كردن 
توليد را به شدّت كاهش مى دهد و يا كيفيت محصول را افزايش 
يك  خريد  حال  در  ما  زمانى كه  پويا،  صنعتى  چنين  در  مى دهد. 
دانش فنى و يك طراحى هستيم كه از نظر ما و بر مبناى اطلاعات 
يك  براى  صنعت  در  موجود  فنى  دانش  آخرين  و  جديدترين  ما 
پژوهشگاه ها،  از  كه  فروشنده  نظر  از  است،  خاص  توليد  فرايند 
است،  خبر  با  خود  پژوهشى  نوين  دست آوردهاى  و  آزمايشگاه ها 
ممكن است اين دانش فنى، روزآمدى خود را از دست داده باشد و 

فروشندة دانش فنى، مدتى بعد از فروش آن به ما، دانش و طراحى 
جديد را به بازار عرضه كند. در اين صورت در مجتمع هاى مشابه 
در كشورهاى صنعتى اصلاحات فرآيند انجام خواهد شد و هزينه 
محصول كاهش و كيفيت محصول افزايش خواهد يافت و در نتيجه 

توان رقابت ما در بازار جهانى نيز كاهش خواهد يافت.
از آن بدتر؛ در بسيارى از موارد ديده شده است كه در فرايند 
مرزهاى  از  بيرون  در  عملاً  كه  ما  پتروشيمى  مجتمع هاى  طراحى 
ضايعات  جانبى،  محصولات  از  بعضى  است،  شده  انجام  كشور 
براى  خوراك  عنوان  به  مى توانسته اند  كه  حالى  در  شده اند  تلقى 
توليد محصولات ديگرى باشند. گاهى براى امحاء يا سوزاندن اين 
دستگاه هائى  زيست،  انتشار آلاينده هاى آن در محيط  ضايعات!! و 
قابل  موادى  به  آن  تبديل  براى  آن  هزينة  از  كه  است  شده  نصب 
استفاده بيشتر بوده است!! طبعاً طراح و فروشندة دانش فنى، به دنبال 
منافع بنگاه خود بوده است و نه منافع ملى ما و اگر اشراف بر دانش 

فنى وجود داشت چنين اتفاقى نمى افتاد.
مواردى وجود داشته است كه به دليل روشن نبودن برنامه هاى 
براى  كردن،  عمل  موردى  و  پتروشيمى  صنعت  توسعة  بلندمدت 
يك دانش فنى كه در چند مجتمع تكرار شده است، چندبار هزينة 

جداگانه پرداخت شده است.
عدم اشراف بر دانش فنى، اغلب موجب تأخير در زمان اجرا 
و هزينة اجراى پروژه هاى پتروشيمى نيز مى گردند و اين افزايش ها 
در زمان و هزينه، اقتصاد اولية طرح را مخدوش مى كند و علاوه بر 
اين در زمان بهره بردارى نيز بهره ورى و بازدهى را پائين مى آورد 
و  سخت افزارها  ميان  تناسب  عدم  معناى  به  موارد  اين  همه  و 

نرم افزارهاست و موجب غيراقتصادى شدن طرح ها مى گردد.
نفت،  صنعت  برنامه ريزى هاى  در  ناهماهنگى  به دليل  هم اكنون 
بسيارى از مجتمع هاى جديدالتأسيس پتروشيمى با تأخير در تأمين 

خوراك يا عدم تخصيص خوراك كافى مواجه هستند.
زمانى كه يك سرمايه گذارى عظيم به هر دليل در بهره بردارى 
دچار تأخير شود و در زمان بهره بردارى نيز با بهره ورى بسيار پائين 
كار كند، طبيعى است كه حتى اگر از ابتدا هم بر روى كاغذ، از توجيه 
اقتصادى برخوردار بوده باشد، چارچوب اقتصادى آن بهم خواهد 
و  فنى-اقتصادى  مطالعات  هم  ابتدا  از  اين كه  به  رسد  چه  ريخت، 
توجيه اقتصادى دقيقى وجود نداشته باشد. آنگاه بنگاه هاى صاحب 
چنين مجتمع هائى تنها قادر خواهند بود كه با استفاده از سوخت ارزان 
با قيمت نزديك به صفر (كه وجه همان را نيز پرداخت نمى كنند)، 
به صورت صورى سود داشته باشند يا سربه سر شوند. و در چنين 
شرايطى اين سؤال مطرح مى شود كه صادرات گاز و ميعانات گازى 
به همان صورت خام بيشتر به نفع اقتصاد ملى است يا تحويل گاز 
به چنين مجتمع هائى؟ و آيا همة اين مسائل و مشكلات با افزايش 

قيمت سوخت و خوراك، يك شبه حل مى شود؟
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در كنار حلقه هاى مفقودة فوقانى زنجيرة ارزش پتروشيمى كه 
ذكر آن رفت، در حلقه هاى تحتانى اين زنجيره هم مشكل داريم. 
در  نكرده اند.  پيدا  گسترش  متناسباً  پتروشيمى  پائين دستى  صنايع 
حالى كه بعضى محصولات ميانى پتروشيمى را با ارزش افزوده كم 
ارزش  كه  نهائى  محصولات  از  بسيارى  مى كنيم،  صادر  محدود  و 

افزوده بسيار بالائى دارند را به شكل هاى مختلف وارد مى كنيم.
است.  پيچيده اى  بازار  نيز  پتروشيمى  ميانى  محصولات  بازار 
براى  فنى-اقتصادى  مطالعات  مقدماتِ  يا  اركان  مهم ترين  از  يكى 
توليد هر محصول و كالائى، مطالعات بازار است كه بايد بسيار دقيق 
انجام شود. از زمانى كه كارخانه يا مجتمع توليدى ما به بهره بردارى 
مى رسد، ميزان تقاضاى داخلى و جهانى محصولاتى كه قرار است 
بود؟  خواهند  كسانى  چه  رقبا  بود؟  خواهد  ميزان  چه  كنيم  توليد 
چنين  آيا  مى شود؟  پيش بينى  محصولات  اين  براى  قيمت هائى  چه 

مطالعاتى براى مجتمع هاى پتروشيمى ما انجام شده است؟
ايران،  پتروشيمى  مجتمع هاى  از  برخى  مشكلات  ديگر  از 
مكان هائى  در  مجتمع ها  از  بعضى  است.  نامناسب  مكان  انتخاب 
ساخته شده اند كه نه به مواداولية مورد نياز خود نزديك هستند و 
نه به بازار محصولات خود و اين هزينه هاى سنگين و اضافه حمل 
را به ايشان تحميل كرده و زيان دهى (واقعى) آن ها را تشديد كرده 
مقامات  تحميل  و  فشار  تحت  معمولاً  مكان يابى  نوع  اين  است. 
اين گونه  مى گيرد.  صورت  مجلس  نمايندگان  خصوصاً  و  منطقه اى 
فشارها و تحميل ها به واحدهاى پتروشيمى هم محدود نمى شود. 
متأسفانه بسيارى به اين درك توسعه اى نرسيده اند كه در يك كشور 
توسعه نيافته نمى تواند مناطق توسعه يافته وجود داشته باشد كه اگر 
اين درك را داشته باشند منافع ملى و مصالح توسعة ملى را فداى 

توسعة توهمى منطقة خود نمى كنند.
هر صنعتى چهار ركن يا افزار دارد كه بايد به صورت متجانس 
افزار  تجهيزات)،  و  (ماشين آلات  فنى  افزار  شوند.  داده  توسعه 
(نيروى  انسانى  افزار  پژوهشى)،  پشتوانه  و  فنى  (دانش  اطلاعاتى 
انسانى كارآمد، آموزش ديده و با انگيزه) و افزار سازمانى (سازمان 
بعداز  دورران  در  چه  و  گذشته  رژيم  در  چه  كارآمد).  مديريت  و 
و  تجهيزات  نصب  با  كه  است  اين  بر  تصورشان  عده اى  انقلاب، 
اين  كه  جائى  در  ولى  مى شود،  صنعتى  كشور  كارخانه،  داشتن 
ركن  سه  در  متجانس  توسعة  عدم  بدون  سخت افزارى  برخورد 
نرم افزارى مورد اشاره وجود دارد، نتيجة آن همان است كه امروز 
ملاحظه  كشور  صنايع  ديگر  از  بسيارى  و  پتروشيمى  صنعت  در 
مى كنيم. اگر در تمامى اشكالات و آنچه كه ناديده گرفته شده است 
و مذكور افتاد كه به وضعيت فعلى صنعت پتروشيمى نيز منجر شده 
است دقت كنيم ملاحظه مى شود كه همه اين ها از جنس نرم افزارى 
و مربوط به يكى از افزارهاى سه گانه فوق الذكر هستند كه متناسب 

با افزار فنى و تكنيكى (فوق الذكر) به آن ها توجه نشده است.

چه بايد كرد؟
نكند،  چه  و  كند  پيدا  افزايش  چه  خوراك  و  سوخت  قيمت 
مورد  در  كرد.  اساسى  فكرى  پتروشيمى  صنعت  نجات  براى  بايد 
مجتمع هاى جديدى كه در مرحلة طراحى هستند بايد همه چيز از 
مكان و بازار و مطالعات فنى-اقتصادى، بازنگرى شوند و خصوصاً 
سوخت  و  خوراك  واقعى  قيمت  با  بايد  مجتمع ها  اين  اقتصاد 
سنجيده شود و اطمينان حاصل شود كه در اين قيمت ها نيز سودده 
خواهند بود. در مورد مسائل فنى و فرايندها نيز بايد با استفاده از 
دقت  نهايت  خارجى،  نياز  صورت  در  يا  داخلى  خبرة  كارشناسان 

بشود كه فرايندى بهينه و خصوصاً سازگار با محيط زيست باشد.
بسيار  كار  پتروشيمى،  شده  ساخته  و  موجود  مجتمع هاى  در 
دشوارتر است. بايد شركت هاى توانا از نظر فنى بكارگرفته شوند 
كه همة فرايندها و همه چيز را مورد بازنگرى قراردهند. اگر حاصل 
زيان دهى  از  مجتمع  نجات  براى  راهى  كه  بود  اين  بازنگرى  اين 
وجود ندارد، فكرى اساسى براى جمع آورى آن بشود كه البته خود 
بايد  آن  تبعات  و  آثار  با  مقابله  براى  و  مى خواهد  برنامه  نيز  آن 
برنامه ريزى شود و اگر حاصل بازنگرى اين بود كه بايد اصلاحاتى 
در فرايندها يا نظام بازاريابى و مديريت و هرچيز ديگر انجام شود 

براى اين اصلاحات برنامه ريزى و سرمايه گذارى شود.
اگر منابع صندوق ذخيره ارزى از بين نرفته بود و اگر مديران 
كشور به اين باور رسيده بودند كه وارد كردن درآمدهاى نفتى بيش 
و  مى شود  اقتصادى  بحران هاى  موجب  اقتصاد  جذب  ظرفيت  از 
اگر به اين باور رسيده بودند كه اين منابع را در خارج از اقتصاد 
موقعيت  به  كشور  بين المللى  وضعيت  اگر  و  كنند  سرمايه گذارى 
اقتصاد  حاضر  حال  شرايط  در  خصوصاً  بود.  نشده  كشيده  فعلى 
از  خارج  در  بتوانيم  كه  داشت  وجود  فرصت  بهترين  جهان، 
پتروشيمى  صنعت  ارزش  زنجيرة  حلقه هاى مفقودة  روى  بر  كشور 
شركت  يك  عمده  سهام  خريد  طريق  از  مثلاً  كنيم.  سرمايه گذارى 
كه  جهان  هرجاى  در  صنايعى  يا  فنى  دانش  توليدكنندة  مؤسسة  يا 
محصولات ميانى توليدى ما را به محصولات نهائى با ارزش افزوده 

بالاتر تبديل مى كنند.
لطف  از  خالى  نيز  ديگرى  مهم  مسأله  به  توجه  شايد  پايان  در 
نباشد. مدت هاست در شركت ملى صنايع پتروشيمى اين بحث مطرح 
است كه پس از واگذارى مجتمع هاى پتروشيمى به بخش خصوصى 
يا بخش عمومى، جايگاه اين شركت چه خواهد بود. به اعتقاد من 
جايگاه  و  بدهد  جهت  تغيير  حاكميتى  جايگاه  به  بايد  شركت  اين 
مقابل  در  ملى  منافع  از  صيانت  سياست گذارى،  جايگاه  حاكميتى 
و  است  نظارت  و  كنترل  و  منطقه اى  و  بخشى  و  خصوصى  منافع 
اگر در آنچه گفته شد دقت شود بسيارى از وظايف حاكميتى قابل 

استخراج خواهد بود. 
مدير مسئول


